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 ، ــتگي واختلاف  1. سخريهّ واستهزا: يكي ازعوامل دو دس
ــت كه اين خود معلول  ــخره  كردن و تحقير ديگران اس  مس
پديده ي ديگري است به نام"كبر" و خودبرتربيني.همين حس 
ــأ بسياري جنگ هاي خونين ميان كشور ها در  است كه منش

طول تاريخ شده است. 
ــرا كه ممكن  ــن كار بپرهيزيد ، چ ــد از اي ــرآن مي فرماي ق
ــد بهتر از  ــخره مي كنيد ، نزد خداون ــي را كه مس ــت كس اس
ــتدلال از انجام كار  ــد. زنان را هم به همين اس خودتان باش
ــابه بازمي دارد ومخاطب درهر دو حال مؤمنان هستند.  مش
ــر معمولاً از  ــت. تكب ــه ي ايمان ، ترك تكبر اس ــي لازم يعن
خودبرتربيني هاي مادي و ظاهري سرچشمه مي گيرد؛ يعني 
وقتي روي مي دهد كه كسي با داشتن مال و منال و يا مدرك 
ــت ، بر برادر يا خواهر ديني خود  ــي رياس تحصيلي و كرس
فخر بفروشد(لا يسَخر قومٌ من قوم عَسي ان يكونوا خيراً 
منهم ، و لا نســاء من نساء) . ملاك ارجحيت و برتري يكي 
بر ديگري ،  تنها و تنها"ميزان تقواي" آن هاست. مسخره كردن 
به ظاهر يك گناه ، ولي در واقع چند گناه است: تحقير ، كشف 
عيوب ،  اختلاف افكني ،  غيبت ،  كينه توزي ،  فتنه انگيزي ،  انتقام 

و طعنه به ديگران.
ــت  ــت ، «لمَْز» عبارت اس 2. عيب جويي: در لغت آمده اس

اشاره
اخلاق یكی از آموزه های 
سه گانه ی دین است كه در 
سوره ی حجرات به طور وسیع ، به 
جوانبی از آن پرداخته شده 
است. در مقالات پیشین ، با طرح 
۱۰ آیه ی شریفه پیرامون چگونگی 
مراوده و مصاحبه ی امت اسلامی 
با رهبر و مقتدای خویش و نیز 
حل مخاصمات بین گروه های 
اجتماعی ، راهبرد هایی قرآنی ارائه 
كردیم.در دو آیه ی پیش رو 

(۱۲-۱۱)  به شرح بعضی ریشه های 
این اختلافات می پردازیم.

محمدحسن مكارم*



17
 ـ  دى 1389 شماره ى چها رم  

خدا(ص) درآمد. اما يكي از زنان نزديك به پيامبر هنوز  او را 
سرزنش مي كرد و"يهودي زاده" لقب مي داد. اين آيه ي شريفه 
ــد و آن زن را از"زشت خواني" بر حذر داشت[تفسير  نازل ش
ــه ي آيه  مي فرمايد:"بئِسَ  مجمع البيان ، ج9 : 136]. لذا در ادام
الاسمُ الفُسوق بعَد الايمان": چه بد است نام فسق نهادن(بر 

كسي) ، بعد از ايمان آوردن.
ــاد ، كه  ــت نه ــر مؤمن القاب زش ــوان ب ــه فقط نمي ت ن
ــن در حالي  ــت ؛ اي ــراي خود هم جايز نيس ــن كاري ب  چني
ــگام عصبانيت و  ــلمان ، به هن ــت كه بعضي از مردم مس اس
ــق ، دروغ گو  ــارج از دين ، فاس ــان را كافر ، خ بگومگو ، خود ش
ــمگين كردن  ــد؛ ديگران هم بايد از خش ــب مي دهن و ... لق
مسلمان كه زمينه ساز دادن نسبت هاي فسق وفجور به خود 

مي شود ، اجتناب كنند.
ــوءظن وحس ظن .  اما  4.بدگماني: گمان دوگونه است: س
ــت.  ــتر از خوش گماني هاس ــزان بدگماني ها معمولاً بيش مي
ــه از اكثر گمان ها  ــتور مي دهد ك ــن رو قرآن كريم دس از اي
- يعني گمان هاي بد- بپرهيزيد: اجتنبوا كثيراً من الظن. ولي 
ــي از گمان ها  ــل و علت يابي مي فرمايد: بعض ــام تعلي در مق
ــايد بدين صورت قابل توضيح باشد كه  ــت. اين ش گناه اس
ــت و آن بدي ، وجود  ــاي بد" ، بعضاً مطابق واقع  اس "گمان ه
ــي هم مخالف واقع و  ــي و تحقق عيني دارد ، و بعض خارج
ــلماً  ــت. مواردي كه مخالف واقع است ، مس صرفاً تخيلّ اس
ــت و براي گمان برنده مسئوليت دارد  . از اين رو ، بايد  گناه اس
از همه ي گمان هاي بد بپرهيزيم ، چرا كه ممكن است بعضي 
از آن ها واقعيت نداشته باشد و بي جهت به يك مؤمن بدبين 

شده باشيم[تفسير نمونه ، ج22 : 182].
ــود كه گمان بد و خوب ، كار ذهن ماست  گاه گفته مي ش
ــوب  ــت ، پس چرا بعضاً گناه محس و از اختيار ما بيرون اس
مي شود؟ پاسخ اين كه اولاً ما مي توانيم كار برادر مؤمن را حمل 
بر صحت كنيم ، كما اين كه در نهج البلاغه آمده است: نبايد به 
كلمه اي كه از دهان كسي خارج شده ، سوءظن ببري ؛ مادامي 
كه مي توان از آن برداشت نيكو داشت[نهج البلاغه /حكمت 
ــت ما و عملي اختياري است.  360]. اين برون رفت به دس
البته در جاهايي كه شواهد و قرائن بر اتكاب جرم در جامعه 
ــلمان ، هر كدام در  دلالت مي كند ، نيروهاي امنيتي و مردم مس
ــد. ثانياً ، نهي از اين  ــر وظايف خاص خود را دارن نهي از منك
ــت. يعني به صرف  گمان ها ، به معناي نهي از اعتنا به آن هاس
ــوءظن ،  نبايد ترتيب اثر دهيم و آن را قطعي حساب  يك س
كنيم و روابط خود را با برادر يا خواهر ديني قطع كنيم.مؤيد 
ــت به اين مضمون : سه چيز است  ــت ، روايتي اس اين برداش
ــت و راه خروج دارد.  ــنديده نيس كه وجود آن در مؤمن پس
ــت كه به آن  ــوءظن" كه راه خروج از آن اين اس از جمله"س

جامه ي عمل نپوشانيم[محجه البيضاء ، ج5 : 269].
ــتور جامع اسلامي باعث مي شود امنيت اخلاقي  اين دس
ــلامي حفظ شود و افراد از شر گمان هاي بد  در جامعه ي اس

ديگران در امان باشند.
ــس" هر دو از نظر لغوي به  5. تجسس: "تجسّس"و"تحسّ
معناي جست و جو گري است. بااين تفاوت كه اولي معمولاً 
ــي در امور خير و  ــود ، و دوم ــور نامطلوب بيان مي ش در ام
ــتور مي دهد:    مطلوب؛  چنان كه يعقوب(ع) به فرزندانش دس

ــمردن عيوب افراد در حضور آن ها ، و«هَمْز» برشماري  از ش
ــز گفته اند: لمز عيب جويي با  ــت. ني عيوب در غياب آن هاس
ــت ، در حالي كه همز عيب جويي با زبان  ــم و اشاره اس چش
است كه هر دو در آيه ي اول سوره ي«همز»به كار رفته اند.

كاربرد عبارت"لا تلَمِزوا انَفســكُم" دلالت برآن دارد كه 
همه ي امت مسلمان به منزله ي نفسِ واحدي هستند ، به نحوي 
كه عيب جويي از ديگري ، در حقيقت به مثابه عيب گيري از 
خود است و تضعيف خويشتنِ خويش؛ مضافاً اين كه چنين 
عملي ، حس  انتقام جويي را در طرف مقابل تحريك مي كند.

3.زشت خواني:منظور صدا كردن يك مؤمن و مسلمان 
ــبك  ــت كه قطعاً موجب دل خوري و س با الفاظ ركيك اس
ــود. اسلام صريحااًز اين كار منع  شدن او نزد ديگران مي ش
ــت  ــت: "و لا تنابزَوا بالاَلقاب": لقب زش كرده و فرموده اس
ــده است ، فردي سابقه ي  روي يكديگر نگذاريد. گاه ديده ش
ــرده و از آن عمل  ــت توبه ك ــتي دارد ، اما مدت هاس كار زش
دست كشيده است ، اما هنوز در كوچه و محله او را با همان 
ــلام  ــا اين كه به اوصافي كه فبل از اس ــت مي خوانند ، ي صف
ــود؛  براي نمونه ،در  ــف بوده ، هنوز وصف مي ش آوردن متصّ
ــن اخطب" ، به  ــام صفيه دختر"حيّ ب ــلام ، زني به ن صدر اس
ــلمان شد و به همسري رسول  دنبال ماجراي"فتح خيبر" مس

در نهج البلاغه 
آمده است: نبايد 
به كلمه اي كه از 
دهان كسي خارج 
شده ، سوءظن 
ببري ؛ مادامي 
كه مي توان از 
آن برداشت نيكو 
داشت

"تجسّس"
و"تحسّس" 
هر دو از نظر 
لغوي به معناي 
جست و جو گري 
است. بااين تفاوت 
كه اولي معمولاً 
در امور نامطلوب 
بيان مي شود  و 
دومي در امور 
خير و مطلوب
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يابني ، اذهبوا فتحسّسوا من يوسف و اخيه(فرزندانم، برويد 
و از حال يوسف و برادرش خبر بياوريد).

 خداوند،درسوره ي حجرات ، باعبارت"ولاتجسّسوا" ، ازجس
ت و جو-گري هاي بي مورد و بي جا نهي كرده است. ريشه ي 
تجسّس همانا بدگماني است كه در عبارت ما قبل آمده بود. 
ــوءظن بپرهيزيد ، چون  به عبارت ديگر ، قرآن مي فرمايد: از س
ــس مي شود كه آن هم به نوبت خود ، به  اين كار باعث تجس
افشاي زندگي خصوصي مؤمنان مي انجامد و امنيت جامعه 

را به هم مي ريزد.
ــس توسط دستگاه هاي اطلاعاتي كه با برخورداري  تجس
ــام و پيامبر در  ــت از طرف ولي فقيه يا ام ــون و ولاي از قان
ــلامت اجتماعي و  ــود ، براي حفظ س ــال مي ش ــه اعم جامع
ــت و منافاتي با قاعده ي كلي مطرح در  برخورد با مجرم اس

آيه ي مورد بحث ندارد.
6. غيبت:طبق تعريف ، يعني انسان در غياب شخص چيزي 
بگويد كه مردم از آن بي خبر باشند. و اگر او بشنود ، ناراحت 
ــيعه ، ج8 : 601]. بنابراين ،انتقاد حضوري يا  شود[وسايل الش
ذكر عيب علني فرد يا ذكر عيبي كه اگر غيبت شونده بشنود 

ناراحت نمي شود   اشكالي ندارد.
ــم  بعضــاً ،  ايحُبّ احَدكم انَ يأكلَ لحم   " لايغَتبَْ  بعَضك
ــما ديگري را غيبت نكند.  اخيه  ميتاً فَكَرهِتمُوه": بعضي از ش
ــت دارد كه گوشت برادر مرده ي  آيا هيچ يك از شما دوس
ــند مي دانيد." براي  ــت آن را ناپس خود را بخورد!بديهي اس
ــبيه استفاده شده  ــان دادن قبح و زشتي اين عمل ، از تش نش
ــت . آبروي برادر و خواهر مسلمان هم چون گوشت تن  اس
ــيله ي غيبت ، هم چون  ــت و ريختن اين آبرو به وس آن هاس
ــت تن آن هاست. و تعبير به "مرده" به خاطر آن  خوردن گوش
ــت كه"غيبت" در غياب افراد صورت مي گيرد ، كه همانند  اس
ــتن نيستند. براي هيچ گناهي  مردگان قادر بر دفاع از خويش

در قرآن چنين تعبير هولناكي به  كار نرفته است؛
ــه ي آن را  ــراي پرهيز از ابتلا به غيبت مؤمن ،  بايد ريش ب
سوزاند. سوءظن عامل تجسس مي شود، تجسس عامل افشاي 
عيوب ، و آگاهي بر اسرار و عيوب مؤمن، سبب غيبت از او 
ــلام از معلول و علت ، همگي ، نهي  مي شود. بدين ترتيب ، اس

كرده است.
روايات هم موضع شديدي نسبت به اين كار قبيح دارند. 
پيامبر اكرم(ص) فرموده است: خداوند خون  و  مال و آبروي 
مسلمان را بر ديگري حرام كرده ، و نيز سوءظن بردن به او را. 
در حديثي ديگر آمده است: درهمي كه انسان از ربا به دست 
مي آورد ، گناهش نزد خداوند از 36 بار زنا بزرگ تر است!  و از 
هر ربا بالاتر ، ريختن آبروي مسلمان است. در روايتي ديگر از 
زبان موسي(ع) نقل شده است كه خداوند به او فرمود: كسي 
ــي  ــد ، آخرين كس كه بميرد ، چنان چه از غيبت توبه كرده باش
است كه وارد بهشت مي شود وكسي كه از دنيا برود ، در حالي 
كه اصرار بر آن داشته باشد ، اولين كسي است كه وارد دوزخ 

مي شود[تفسير نمونه ، ذيل آيه ي 13 حجرات].
شايان ذكر است ، اين قباحت و عقوبت غبيت است، يعني 
ذكر عيبي كه در مؤمن وجود دارد و پوشيده است .  حال چه 
رسد به وقتي كه به مؤمني"تهمت"زنند و افترا ببندند. يعني 

عيبي كه  در او نيست ، به او نسبت و اشاعه دهند!!
ــلامي در ايران ، همگان  از  ــلاب اس ــن پيروزي انق به يمُ
ــده و ترس  ــي يافته ، و زبان ها نيز آزاد ش ــر طاغوت رهاي ش
ــرس از خدا و روز  ــت. اما ت ــاواك منتفي گرديده اس از س
ــين ، مؤمن را برحذر مي دارد از اين كه از خادمان ملت  واپس

غيبت كند و يا به آن ها ،  بي دليل   افترا و بهتان زند.
ــم دارد كه گناه  ــت موارد"جواز" ه ــه نماند كه غيب ناگفت
ــود؛ از جمله به هنگام مشورت ، به وقت  ــوب نمي ش محس
ــهادت و احقاق حق در محكمه ؛  هم چنين ، غيبت كردن از  ش
فاسقي كه در فسق خود"متجاهر" است و علناً گناهي را بي 
محابا و باگستاخي مرتكب مي شود. از اين رو ، معرفي كردن 
ــقان به قواي امنيتي مانعي ندارد. بديهي است كه غيبت  فاس
كافر نيز مجاز است ، چرا كه او برادر مسلمان، كه مورد بحث 

آيه است ، محسوب نمي شود.
ممكن است غيبت با زبان نباشد ، بلكه با اشاره ي انگشت ، با 
نوشتن ، با ادا در آوردن و يا حتي با سكوت كردن انجام پذيرد 

كه هر فرد مسلمان بايد از همه ي اشَكال آن بپرهيزد.

امنيت اجتماعي
ي   ــوره ي مباركه  ــم و دوازدهم س ــه از آيات يازده آن چ
ــتورهاي  دس از  ــود  ب ــد ، عبارت  ش ــت  درياف ــرات  حج
ــامل اجتناب از: سخريه ، عيب جويي ،  ششگانه ي اخلاقي ، ش
ــت. چنان چه اين  ــس و غيب ــت خواني ، بدگماني ، تجس زش
ــود ، آبرو و  ــل در جامعه رعايت ش ــور كام ــتورات به ط دس
ــي  ــت افراد آن جامعه از هر نظر محفوظ مي ماند. كس حيثي
ــخره و عيب جويي  ــه ي خودبرتربيني ، ديگري را مس به بهان
ــك روي فرد  ــوخي القاب ركي ــم مزاح و ش نمي كند ، به اس
ديگر نمي نهد ، به جاي آن كه به سايرين سوءظن برد ، به خود 
ــش بدگمان مي گردد و  ــال خود و كوتاهي هاي خوي و اعم
ــود بر مي آيد ، وارد زندگي  ــدد رفع نواقص و عيوب خ درص
خصوصي افراد نمي شود و ضعف هاي پنهان آن ها را برسر 

زبان ها نمي اندازد.
ــه از امنيت اخلاقي  ــن جامعه اي ، با اين درج تصور چني
ــه انبيا و  ــت ك ــه ي فاضله اي اس ــاد آور مدين و اجتماعي ، ي
فلاسفه ، در طول تاريخ ، به دنبال تأسيس آن بوده اند. احتمال 
استقرار چنين آرمان شهري توسط پيامبران بيشتر است ، تا به 
ــت فيلسوفان بشري ، زيرا پيامبران  از پشتوانه ي ايمان به  دس
ــد و مردم را در ابتدا ، عقيده مند به خدا  غيب نيز بهره مي برن
ــپس از اعمال فوق برحذر مي دارند. در  و معاد مي كنند وس
ــان  اين صورت ، مؤمن واقعي ، در خلوت ودر جلوت ، به يكس
از ارتكاب اعمال فوق مي پرهيزد و سلامت معنوي را براي 

جامعه تضمين كند.
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